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مقدمه

از بزرگ ترن و شكننده ترن انحرافاتی كه در جامعه اسلای رخ داد و برای همیشه بشریت را محروم ساخت،
انحراف از مسر امامت بود. اگر جامعه بعد از یامبر اكرم صلی الله علیه وآله جایگاه امامت را شناخه بودند،

امامت و خلافت را در حدّ نمایندگی قبیله ای و قوی و حداكثر رهبری سیاسی نزلّ نی دادند. اجازه نی دادند
كه كسانی بر آن جایگاه كیه بزنند كه هچ گونه شایسگی و لیاقت در وجود آنها نبود. با اینكه یامبرصلی الله

علیه وآله نهایت لاش خود را برای معرفّی امامت و امامان انجام داد، با ان حال، اكثریت جامعه اسلای مقام
امامت و امامان را آنچنان كه بایسه است، نشناخند و ان عدم شناخت، چه در زمان خود رسول اكرم صلی الله
علیه وآله و چه بعد از آن حضرت، یامدهای ناگواری در ی داشت و زیانهای سنگن علی و فرهنگی بر جامعه

اسلای تحمل نمود. (1)

 

دفاع امامان از امامت

امامان معصوم آنجا كه شرایط را مناسب ندیدند، از اداره جامعه به صورت مسقیم، كنار رفند؛ امّا در تبن
مقام امامت و عظمت امامان هرگز كواهی نكردند. علی علیه السلام كه برای حفظ وحدت جامعه اسلای به

ظاهر از خلافت كنار رفت و سالها سكوت را اختیار كرد، در تبن مقام امامت هرگز كواه نیامد و بارها به حدیث
غدر و منزلت استدلال كرد و سخنان بسیار بلندی را درباره عظمت امامت و امامان بیان فرمود. همن طور



امامان دیگر نز جانانه ترن دفاعها و ژرف ترن سخنان را درباره جایگاه امامت بیان نموده اند، از جمله حضرت
موسی بن جعفرعلیه السلام با اینكه سالها در زندان بود و ا مرز شهادت یش رفت، در تبن حقیقت امامت

هرگز كواهی نكرد و لحظه ای غافل نگشت. آنچه یش رو دارید، نگاهی است به جایگاه امامت و دفاع از آن، از
دیدگاه امام هفتم علیه السلام .

 

زمن، خالی از حجّت نیست

در بینش ژرف تشع، امام و حجّت الی، ركن جهان آفرینش است و جهان به وجود او بسگی دارد. امام واسطه
فیض الی و مجرای رحمت اوست و آن لحظه كه زمن خالی از حجّت باشد، بساط آن به هم خواهد ریخت.
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «لَوْ بَقِیتِ الاْرَْضُ بَغَرِ امِامٍ لَساخَتْ؛ (2) اگر زمن (لحظه ای ) بدون وجود

امام باشد، (ساكنان خود را در كام خود) فرو ی برد.» بر اساس همن مبنا است كه حضرت موسی بن جعفرعلیه
السلام با قاطعیت فرمود: «ما ترَكََ اللهُ عَز وَجَل الاْرَْضَ بغَِرِ امِامٍ قَط مُنْذُ قَبَضَ آدَم علیه السلام هْتدَِی بهِِ الَِی

؛(3) خداوند از زمانی كه وَجَل هِ عَزوَمَنْ لَزمَِهُ نجَی حَقّاً عَلَی الل ة عَلَی الْعِبادِ، مَنْ ترَكََهُ ضَل وَهُوَ الْحُج وَجَل هِ عَزالل
حضرت آدم 7 را قبض روح كرد، هرگز زمن را خالی از امام رها نكرده است ا به وسیله او به سوی خدای عزز و

جلل هدایت انجام گرد و او حجّت (خدا) بر بندگان است. كسی كه امام را رها كند، گمراه شده و كسی كه
همراه (و رو) او باشد، نجات یافه است. و ان، حقی است برخداوند.»

در جای دیگر علی بن راشد از موسی بن جعفرعلیه السلام نقل كرده كه آن حضرت فرمود: «إنِ الأْرَْضَ لا تخَْلُوا مِنْ
ةُ؛(4) به راستی زمن خالی از حجّت نیست. و به خدا سوگند! من همان حجّتم (امام هِ ذلكَِ الْحُجةٍ وَأنَاَ وَالل حُج

تعن شده از جانب خدا هستم)».

 

زنده بودن امام 

ةَ لا َقُومُ للِهِ عَلی خَلْقِهِ الاِّ إِِمامٍ حَی یعْرفَُ؛ (5) به راستی حجّت برای الْحُج ِامام هفتم علیه السلام فرمود: «ان
خدا (در زمن ) بر مردم قیام نی یابد، مگر با (وجود) امام زنده ای كه شناخه شده باشد.»

 

لزوم شناخت امام

حدیث معروف «مَنْ ماتَ وَلَمْ یعْرفِْ امِامَ زمَانهِِ ماتَ مَیَةً جاهِلیِةً؛ (6) هر كس بمرد و امام زمان خویش را



نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفه است.» از زبان یامبر اكرم صلی الله علیه وآله در منابع سنیّ و شیعه نقل
شده و مرحوم علامّه امینی از دهها منبع سنیّ آن را نقل نموده است. (7) ان روایت در منابع شیعه از یامبر

اكرم صلی الله علیه وآله و نز بیشتر امامان نقل شده است كه نشان از اهمیت امام شناسی دارد. در ان میان،
حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام در دفاع از امامت حق بر مسئله امام شناسی و لزوم آن أكید نموده است.
عمر بن زید نقل نموده كه از ای الحسن اوّل (امام هفتم) شنیدم، آن حضرت فرمود: «مَنْ ماتَ بغَِرِ امِامٍ ماتَ

مِیَةً جاهِلیِةً امِام حَی یعْرفُِهُ؛ (8) هر كس بمرد و امام زنده ای را نشناسد، با مرگ جاهلی مرده است.» راوی
عرض كرد: قید «امام زنده» را از پدرت (حضرت صادق علیه السلام) نشنیدم. حضرت فرمود: «به خدا قسم

فرموده وان رسول خدا است كه فرمود: «مَنْ ماتَ وَلَیسَ لَهُ امِامٌ یسْمَعُ لَهُ وَیطِعُ، ماتَ مَیَةً جاهِلیِةً؛ (9) كسی
كه بمرد و برای او امای - كه از او حرف شنوی كند و رویش نماید - نباشد، با مرگ جاهلی مرده است.»

همچنن، سخنان حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام ی تواند ردّی بر عقاید زیدیه، اسماعیلیه، فتحیه و واقفیه
باشد؛ چه اینكه در زمان آن حضرت، برخی گروههای فوق همچون واقفیه امامت آن حضرت را قبول نداشند.

عبد اللّه بن قدامه ترمذی از امام هفتم علیه السلام نقل نموده كه آن حضرت فرمود: «مَنْ شَك فِی أرَْبَعَةٍ فَقَدْ
كَفَرَ بجَِمِعِ ما نزَلََ اللهُ تبَاركََ وَتعَالی ؛ أحََدُها: مَعْرفَِةُ الاِْمامِ فِی كُل زمَانٍ وَأوَانٍ بشَِخْصِهِ وَنعَِْهِ؛ (10) كسی كه در
چهار چز شك كند، به تمام آن چزی كه خدای تبارك و تعالی نازل نموده، كفر ورزیده است؛ یكی از آنها شناخت

امام هر زمان و هر دوره با مشخصات و اوصافش ی باشد.»
در ان حدیث، در مورد معرفت امام به دو نكه اشاره شده است:

1. شناخت شخص امام با چهره ظاهری او؛
2. شناخت اوصاف، مقامات و عظمت امام كه در باب معرفت امام، بیشتر ان نكه مورد نظر است.

 

 

نمونه های از اوصاف امامان 

حضرت موسی بن جعفرعلهما السلام نمونه های از اوصاف امامان، را بیان نموده است كه به برخی از آنها اشاره
ی كنیم:

 

1. وجه اللّه بودن 

هارون بن خارجه از امام ابو الحسن (موسی بن جعفرعلهما السلام) نقل نموده كه آن حضرت فرمود: «نحَْنُ
الَْمَانیِ التیِ أرَها رسَُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله، وَنحَْنُ وَجْهُ اللهِ نََقَلبُ بَنَ اظَْهُركُِمْ، فَمَنْ عَرفََنا عَرفََنا وَمَنْ لَمْ

یعْرفِْنا فَامَامَهُ الْیقِنُ؛ (11) ما مانی (و تمام قرآن و امّ الكای ) هستیم كه رسول خداصلی الله علیه وآله آن را



(به مردم ) نشان داد. ما وجه اللّی هستیم كه در بن شما حركت ی كنیم. هر كس ما را ی شناسد، ما را
شناخه و هر كس نی شناسد، یش روی او یقن (قیامت) است.»

 

2. مورد فضل الی 

حضرت كاظم علیه السلام درباره قول خداوند كه ی فرماید: «أمَْ یحْسُدُونَ الناسُ عَلی ما آاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ»
فرمود: «نحَْنُ الْمَحْسُودونَ؛ (12) ما هستیم كه (بر اثر فضل الی ) مورد حسد مردم واقع ی شویم.»

 

3. وسعت علم 

علم امامان، علم مكتی و مدرسه ای یا كسی نیست؛ بلكه علی است «لدنیّ» و الی كه توسط امامان قبلی، و
الهامات قلی و عنایات الی به آنها ی رسد. در اینجا به مصادیقی از ان علم وسع و گسترده كه در كلمات

حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام آمده، اشاره ی شود:

 

انواع علوم امام 

از علی سائی از ای الحسن الاوّل (موسی بن جعفر) نقل شده كه فرمود: «مَبْلَغُ عِلْمِنا عَلی َلاَةِ وُجُوهٍ: ماضٍ
ا الْحادِثُ فَقَذْفٌ فِی الْقُلُوبِ وَنقَْرٌ فِی الاْسَْماعِ وَهُوَ َا الْغابرُِ فَمَزْبُورٌ وَام َرٌ وَأم ا الْماضِی، فَمُفَس َوَغابرٍِ وَحادِثٍ. فَام
أفَْضَلُ عِلْمِنا وَلا نَِی بَعْدَ نبَیِنا؛ (13) گُستره علم ما بر سه وجه (و جهت )است: گذشه، آینده و پدیدشونده

(حال). امّا گذشه، پس (برای ما توسط یامبر اكرم صلی الله علیه وآله و امامان قبلی ) تفسر شده است و امّا
آینده، (در كاب جامعه ومصحفی كه نزد ماست )، نوشه شده است و امّا حادث و پدیدشونده، از راه الهام بر دل

و أثر در گوش جلوه ی نماید (كه هر روز و هر ساعت، مخصوصاً شبهای قدر و جمعه، حاصل ی شود) و آن
بهترن دانش ماست و (با همه ان علوم، یغمبر نیستیم؛ زرا )یغمبری بعد از یامبر ما نیست.»

 



علم انبیا در نزد امامان 

احمد بن حماد گفت: به ای الحسن الاوّل (امام كاظم علیه السلام) عرض كردم: «فدایت گردم! آیا یغمبر ما
وارث همه انبیاست؟» فرمود: «بله.» عرض كردم: «از زمان (حضرت ) آدم ا زمان خودش؟» فرمود: «خداوند

یامبری مبعوث نكرده، مگر آنكه محمد اعلم از او بوده است.» عرض كردم: «عیسی بن مریم مردگان را به اذن
خدا زنده ی كرد.» فرمود: «راست گفتی و سلیمان هم نطق رندگان را ی فهمید و یغمبرصلی الله علیه وآله

هم بر ان مراتب توانای داشت.» (14)
امام كاظم علیه السلام ی فرماید: «وَقَدْ وَرِْنا نحَْنُ هذا الْقُرْآنَ الذِی فِیهِ ما تسَُرُ بهِِ الْجِبالُ وَُقَطعُ بهِِ الْبُلْدانُ

وَتحُْی بهِِ الْمَوْتی وَنحَْنُ نعَْرفُِ الْماءَ تحَْتَ الْهَواءِ؛ ما وارث آن قرآنیم كه آنچه كوهها به وسیله آن حركت كند و به
شهرها مسافرت شود و مردگان به وسیله آن زنده شوند، در آن وجود دارد. و ما آب را در زر هوا تشخیص ی

دهیم.» آنگاه ادامه داد: «و همانا در كاب خدا آیاتی است كه به وسیله آنها چزی خواسه نشود، جز اینكه خدا
به آن اجازه دهد (و هر دعای از بركت آن آیات مستجاب شود). علاوه بر آنچه خدا برای یغمبران گذشه اجازه
داده (و علوی كه با آنها عطا كرده است )، همه اینها را خدا در قرآن برای ما مقررّ داشه است.» همانا خداوند

ی فرماید: هچ نهفه ای در آسمانها و زمن نیست، مگر آنكه در كاب مبن (آشكار) موجود است.» (15) و یا
فرمود: «آنگاه ان كاب را به كسانی كه از میان بندگان خود انتخاب كرده ایم، به ارث داده ایم.» (16) و مایم

كسانی كه خدای عزّ وجلّ انتخابمان كرده و ان كاب را كه بیان همه چز در آن است، به ارث به ما داده
است.(17)

در روایت دیگر آمده كه هشام بن حكم ی گوید: همراه «بُرَیهَ» خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و آنجا ابا
الحسن، را ملاقات كردم. هشام داسان بُرَیه (18) را نقل كرد و آنگاه حضرت ابو الحسن فرمود:

«ای بُرَیه! علمت به كاب دینت (انجل) در چه حدّ است؟» گفت: «آن را ی دانم.» فرمود: «در چه حد اطمینان
داری كه معنای آن را ی دانی؟» گفت: «آن را به خوی ی دانم و بسیار به ان علم اطمینان دارم.» سپس ابو

الحسن علیه السلام شروع به خواندن انجل نمود. بُرَیهَ گفت: «پنجاه سال است كه من تو و امال تو را ی
جستم.» پس بُرَیهَ ایمان آورد و نیكو ایمان آورد و زنی كه همراه او بود نز ایمان آورد. آنگاه هشام همراه بُرَیه

خدمت امام صادق علیه السلام آمدند. هشام گفگوی بن بُرَیه و ابو الحسن موسی (بن جعفرعلیه السلام) را
برای حضرت نقل كرد و امام صادق علیه السلام فرمود: «نسل (ابراهیم و عمران ) بعضی از بعض دیگر گرفه

شده و خدا شنوا و داناست.» (19) پس بُرَیه گفت: «تورات و انجل و كتب یغمبران از كجا به شما رسیده
است؟» فرمود: «اینها از خود یامبران به ما به ارث رسیده؛ همچنانكه آنها ی خواندند، ما هم ی خوانیم و

چنانكه آنها بیان ی كردند، ما هم بیان ی كنیم. خدا حجّتی در زمینش نی گذارد كه چزی از او برسند و او
بگوید نی دانم.» (20)

 



آگاهی به تفسر قرآن 

امامان معصوم علهم السلام به عنوان قل اصغر و عِدل قرآن، بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله كامل ترن و
مطمئن ترن مرجع برای تفسر و فهم قرآن كریم به شمار ی روند.

یعقوب بن جعفر ی گوید: در مكّه نزد ابو الحسن (موسی بن جعفرعلیه السلام) بودم. مردی به او عرض كرد: تو
قرآن را به گونه ای تفسر ی كنی كه ما ا حالا نشنیده ایم!

رَ فِی الناسِ، فَنَحْنُ نعَْرفُِ رَ قَبْلَ انَْ یفَس اسِ وَلَنا فُسحضرت ابو الحسن علیه السلام فرمود: «عَلَینا نزَلََ قَبْلَ الن
حَلالَهُ وَحَرامَهُ وَناسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ وَسَفَریهِ وحَضَریهِ وَفِی أیَ لَیلَةٍ نزَلََتْ كَمْ مِنْ آیةٍ وَفِیمَنْ نزَلََتْ وَفِیما نزَلََتْ، فَنَحْنُ
حُكَماءُ اللهِ وَشُهَداؤُهُ عَلی خَلْقِهِ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تبَاركََ وَتعَالی سَُكْتبَُ شَهادَتهُُمْ وَیسْألَُونَ؛ (21) قرآن قبل از مردم

بر ما نازل شده و قبل از آنكه در بن مردم تفسر شود، بر ما تفسر شده است؛ پس ما حلال و حرام قرآن را،
ناسخ و منسوخ آن را و آنهای را كه در سفر نازل شده و یا در حضر (مكّه و مدینه)، و در چه شی چند آیه نازل

شده و درباره چه كسی نازل گردیده و در چه موردی نازل شده است را (دقیقاً )ی شناسیم. پس حكمای (واقعی )
الی و گواهان او بر خلقش هستیم و ان سخن خداوند است كه ی فرماید: به زودی گواهی آنها نوشه ی

شود و رسش ی شوند.»

یُهُ الَِیكَ ما َهُ الَِیكَ وَاوُهادَةُ لَنا وَالْمَسْألََةُ للِْمَشْهُودِ عَلَیهِ فَهذا عِلْمٌ ما قَدْ انَْهَی ن فرمود: «فَالشآن حضرت همچن
لَزمَِنی فَاِنْ قَبلِْتَ فَاشْكُرْ وَانِْ ترَكَْتَ فَاِن اللهَ عَلی كُل شَی ءٍ شَهِیدٍ؛ (22) پس گواهی از آنِ ماست و سؤال و رسش

نسبت به مشهود علیه. پس ان علی بود كه برای تو برشمردم و آنچه بر من لازم بود، بیان كردم. اگر پذرفتی،
خدا را (بر ان آگاهی و پذرش ) شكر كن و اگر رها كردی، خداوند بر همه چز شاهد و گواه است.»

 

 

آگاهی بر تمای احكام 

امام به عنوان مرزبان شریعت، به تمام احكام و مسائل حرام و حلال آگاهی دارد و به همن جهت، ممكن نیست
از او رسشی بشود و جواب آن را نداند، هر چند ممكن است بر اثر مصالحی در برخی موارد از بیان پاسخ صرف

نظر نماید.
از محمد بن حكیم نقل شده است كه از ابا الحسن (موسی بن جعفرعلهما السلام) رسیدم: «آیا چزی از حلال

و حرام و یا آنچه مردم به آن نیازمندند وجود دارد كه در نزد امام پاسخی برای آن نباشد؟»

فرمود: «لا وَلكِنْ یكُونُ عِنْدَهُ وَلا یجِیبُ ذاكَ الَِیهِ انِْ شاءَ اجَابَ وَانِْ شاءَ لَمْ یجِبْ؛ (23) نه ولی (ممكن است ) در
نزد او (پاسخ )باشد و جواب ندهد، (زرا) ان امر به دست اوست (و او بهتر ی داند) و اگر خواست، جواب ی

دهد و اگر نخواست، جواب نی دهد.»
شبیه همن روایت را صفوان بن یحی از امام هفتم علیه السلام نقل كرده است. (24)

محمد بن حكیم از ابو الحسن (موسی بن جعفرعلیه السلام) نقل نموده كه حضرت فرمود: «همانا كسانی كه قبل



از شما بودند با (عمل به ) قیاس هلاك شدند. به راستی خدای تبارك و تعالی نی خود (یامبر خاتم را )قبض روح
نكرد، مگر آنكه (قبل از آن ) دینش را در حلال و حرام كامل نمود و آنچه شما در زندگی به آن نیازمندید و یا بعد از

مرگ به او و اهل بیتش استغاه كنید، برای شما آورده است و تمای آنها «مُصْحَفٌ عِنْدَ أهَْلِ بَیِهِ حَتیّ أنَ فِیهِ
؛ مصحفی (و كای ) در نزد اهل بیت اوست كه حتی در آن، ارش خشی كه بر كف دست ی لأَرَْشُ خَدْشِ الْكَف
افتد، وجود دارد.» آنگاه فرمود: «ابو حنیفه، لعنت خدا بر او باد! از كسانی بود كه ی گفت: علی چنن گفه، و

من چنن ی گویم (و خود را در مقابل علی علیه السلام جامع علوم مطرح نمود).» (25)

 

 

علم غیی

از اموری كه امامان با عنایت خداوندی به آن آگاهی دارند، علم غیی و آگاهی سرگذشت افراد در گذشه و آینده و
حال است. در ان زمینه نز روایات فراوانی داریم كه در ذل به بیان یك نمونه بسنده ی كنیم:

سیف بن عمرة ی گوید: از عبد صالح ابو الحسن (موسی علیه السلام) شنیدم كه خبر مرگ مردی را ی داد. با
خود گفتم: آیا او ی داند كه آن مرد چه زمانی ی مرد؟ پس حضرت با حال غضبناكی فرمود: «قَدْ كانَ رشَُیدُ
الْهِجْرِی یعْلَمُ عِلْمَ الْمَنایا وَالْبَلایا فَالاِْمامُ اوَْلی بذِلكَِ؛ رشید هجری علم مرگها و مصیبتها را ی دانست و امام

(معصوم ) به طرق اولی باید علم به مرگها و بلاها را بداند.» (26)

 

افزایش علم 

چنانكه قرآن به یامبرصلی الله علیه وآله دستور داده كه دعا كند: «ربَ زدِْنیِ عِلْماً»؛ (27) «خدایا! بر دانشم
بیفزای!» ان كلام، نشان از آن دارد كه بر علم یامبر افزوده ی شود و امامان نز چنن اند. مخصوصاً در

شبهای چون شب قدر و جمعه، علم آنها افزایش ی یابد كه در ان زمینه، روایات فراوانی وارد شده
است. (28) از جمله در كافی حضرت موسی بن جعفرعلهما السلام از پدر بزرگوارش حضرت صادق علیه السلام
نقل نموده كه آن حضرت فرمود: «لَوْلا انَا نزَْدادُ عِلْماً لأَنَْفَدْنا؛ (29) اگر علم ما افزایش نیابد، به پایان ی رسیم.»
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